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نگاه زیر درختان زیتون

ابوالحسن داوودی
مهم ترین بحث سینمایی ها با 

جبلي بازگشت مسئولیت شبکه 
نمایش خانگی به ارشاد بود

ابوالحسن داوودی، درباره جلسه تهیه کنندگان  �
ســینما و اظهارنظر دبیر شــورای تولید حرفه ای 
تلویزیون با رئیس جدید صداوسیما در پی تماس 
ایسنا گفت: «آنچه من درباره این دیدار می دانستم 
این بود که یک دعوت از نمایندگان شورای عالی 
تهیه کنندگان انجام شــده و مــن با همین فرض 
رفتم. در آنجا مباحــث مختلفی مطرح و بر این 
نکته تأکید شــد که تلویزیون سیســتم خود و نیز 
رابطه بعضا ناعادلانه قبلی خود را با سینما باید 
به شــکلی اصلاح کند که آشتی و همکاری این 
دو نهاد رسانه ای و فرهنگی به شایستگی صورت 
پذیرد. در همین زمینه مسائل دیگری هم مطرح 
شــد مثل رعایت حق عادلانه رایت آثار سینمایی 
و همکاری منصفانه در تبلیغات و قرار بر پیگیری 
آنها شد، اما مهم ترین موضوعی که در این دیدار 
درباره آن بحث شــد واگذاری صدور مجوزها در 
شبکه نمایش خانگی از ساترا یا هر نهاد دیگری 

با قیمومیت تلویزیون به وزارت ارشاد بود».
او ادامــه داد: «موضــع مــا این بــود که این 
واگــذاری به تلویزیون و تحــت انقیاد قرارگرفتن 
شــبکه نمایش خانگی توســط تلویزیون روشی 
ناعادلانه اســت کــه اتفاق افتــاده، به ویژه آنکه 
در دو ســال اخیر پلتفرم ها - که در بین تولیدات 
آنهــا ممکن اســت کارهــای خوب و بــد با هم 
وجود داشــته باشــد و طبعا نیاز به بررسی دارد 
- بخش عمده تغذیــه کاری و حرفه ای خانواده 
ســینما و نیــز پرکردن اوقــات فراغت مــردم را 
در فضــای مجــازی و در دوران کرونــا بر عهده 
داشــتند به گونه ای که تأثیر فاحشی در کم کردن 
خارج  فارسی زبان  شــبکه های  مراجعه کنندگان 
از ایران داشته اند و الان عملا با حضور تلویزیون 
به عنوان یک رقیب بزرگ برنامه ســاز که خودش 
یک تصمیم گیرنده اســت و اتفاقا به دلیل همین 
رقابت، تصمیم گیرنده عادلی هم نمی تواند باشد، 
دچار مشــکلاتی شــده اند؛ چراکه این تلویزیون 
است که باید ســطح کیفی کارش را بالا ببرد اما 
عملا با سانســور و ممیزی شــدید شبکه نمایش 
خانگی این عرصه رقابت سازنده را از حیز انتفاع 
ســاقط خواهد کرد. به نظر نمی رسد این چیزی 
باشد که خواست تلویزیون باشد یا با حذف رقیب 

بر اعتبار و آبرویش بیفزاید».

این کارگردان و تهیه کننده ســینما تأکید کرد: 
«چنانچه تاریخ نشــان می دهــد از آغاز انقلاب، 
تلویزیــون یا رســانه ملی در شــکل دهی مثبت 
ســینمای نوین ایران نقشــی اساســی داشته که 
به مرور زمان کم رنگ شــده، بسیاری از نیروهای 
شــاخصِ عرصــه تولید ســینما کــه تولیدات و 
افتخارات مهمی در عرصه هویت ملی و فرهنگی 
داشته اند، خاستگاه اولیه شان همین رسانه ملی 
بوده، اما مدیریت های گذشته تلویزیون متأسفانه 
همــه این توان حرفه ای و فرهنگــی را نه تنها از 
دســت داده اند بلکــه اقدام چندانــی هم برای 
رفع شــائبه های این دو نهاد تولید محتوا صورت 
نگرفته اســت. یکی از خواسته های اصلی جمع 
ما در جلسه با رئیس سازمان صداوسیما این بود 
که مســئولیت ساترا به جایگاه اصلی خود یعنی 
وزارت ارشاد بازگردد و در آنجا هم به دلیل تغییر 
و تفاوتی که بحث پلتفرم ها با شیوه های مدیریتی 
دولتی ســینما و تلویزیون دارد، یک نهاد مستقل 
متخصصــان بــا رعایت همــه جوانــب قانونی 

مسئولیت این بخش را بر عهده بگیرد».
داوودی با ابراز امیدواری بابت احتمال تغییر 
رویکرد اساســی تلویزیون برای نزدیک شــدن به 
مــردم اضافه کــرد: همه قراین نشــان می دهد 
تلویزیــون با وجــود چندده برابرشــدن هزینه ها 
و صــرف پــول از بیت المــال و افزایش چندصد 
هزار نفری کارکنانش و نیز افزودگی غول آســای 
تشــکیلات و تجهیزات، به شــکل کاملا آشکاری 
بخش عمده ای از مخاطبان خود را از دست داده 
و این مسئله در آن جلسه مطرح شد که تلویزیون 
در طــول ایــن ســال ها از ضعــف تصمیم های 
مدیریتی رنج برده و شــرایط طــوری بوده که با 
وجــود ظرفیت و توانایی لجســتیکی، هیچ وقت 
نتوانســته آن معیار لازم را برای کسب مخاطب 
بالا به دست آورد. ضمن اینکه تاکنون چشم انداز 
روشــنی حداقل تا به الان برای گرم شدن عرصه 
همکاری این دو نهاد عرضه نشــده  ولی امیدوار 
بودیم که این شــرایط فراهم شود و طبعا در این 
وضعیــت و با رعایت خواســته های این عرصه، 
سینما هم می تواند نقش کافی را بنا به خواست 
و نیاز مردم و ارتباط نزدیک تر با تلویزیون داشــته 
باشــد  ولــی در غیــر این صــورت و بــا تأکید بر 
خواسته های یک جانبه، باز هم مشکلات فی مابین 

می تواند ادامه داشته باشد.

محمد خزاعی، رئیس جدید سازمان سینمایی
قرار نبود به سازمان سینمایی بیایم

محمد خزاعی صبح پنجشــنبه (هشــتم مهر)  �
با حضور در جمع معاونــان، مدیران کل و مدیران 
مؤسســات تابعه، رســما فعالیت خود را به عنوان 

رئیس سازمان سینمایی آغاز کرد.

به گزارش ایســنا، در این جلســه کــه محمود 
شالویی، مدیرکل حوزه وزارتی به نمایندگی از وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی حضور داشــت، رئیس 
ســازمان ســینمایی با ابــراز خرســندی از اینکه با 
حمایت اهالی سینما، رسانه ها و اعتماد وزیر ارشاد 
این مسئولیت را پذیرفته است، ادامه داد: «قرار نبود 
به ســازمان ســینمایی بیایم و حضورم در سازمان 
تقریبا منتفی شــده بود، اما اتفاقاتی افتاد، جلساتی 
برگزار شــد و بار مســئولیت سازمان ســینمایی بر 
دوش ما گذاشــته شد. دعا می کردم همکار دیگری 
در این جایگاه قرار گیرد و ما همچنان در کنارشــان 
باشــیم و به تولیــد ادامه بدهم. پیــش از این هم 
مسئولیت هایی به بنده پیشنهاد شده بود که ترجیح 
دادم وارد عرصه مدیریت و حداقل ســینما نشوم و 

همیشه از مدیریت سینما پرهیز می کردم».
او افــزود: «فرصت تغییر و تحول در ســینما با 
بارقه هــای امیــد به وجودآمده در بیــن هنرمندان 
و رســانه ها و مســئولان فرهنگی ارشد کشور برای 
ما عوامل اجرائی بســیار اندک اســت. گاهشــمار 
سازمان ســینمایی از امروز آغاز شــده و تا ۴۳ ماه 
آینده به پایان خواهد رســید. اعتماد اهالی فرهنگ 
و هنر و خانواده سینما به مسئولان فرهنگی کشور 
بهترین پشتوانه برای خدمت و سرو سامان دادن به 

چالش های جدید حوزه سینماست».
خزاعی با ابراز امیدواری از اینکه در مســئولیتی 
که به او ســپرده شده بتواند مفید واقع شود، گفت: 
«ســینمای ایران غنی و ارزشــمند اســت و بعد از 
انقلاب اسلامی این سینما با تغییر رویکرد و افق ها، 
جهش ها و دســتاوردهای خوبی داشته است ولی 
این به هیچ وجه به معنای نزدیک شــدن به اهداف 
و ایدئال ها نیســت و در گام دوم انقــلاب به لزوم 
حرکــت بر ریــل انقــلاب و ایجاد تحــرک انقلابی 
در همــه بخش های ســینما و هنر اعتقــاد دارم و 
همچنین بــه ضرورت تحول ســاختارها و مدل ها 
و استراتژی و کالبدشــکافی و درون درمانی سینما 
نیــاز داریم و برای ایجاد این تحول به تعبیر رهبری 

نیازمند بازسازی انقلابی هستیم».
وی با بیان اینکه «وابستگی به میزها و پست ها 
مهم نیســت  بلکه مهم، درســت خدمت کردن به 
خلق خــدا و ارائه خدمات شایســته به جامعه در 
راســتای منافع ملی اســت»، اظهار کرد: «با وجود 
رهنمودهای رهبری انقلاب درباره اهمیت ســینما 
همچنان این حــوزه مهم و مرجع، پویا و شــکوفا 
نشده و مانند بســیاری از بخش ها در حوزه سینما 

هم مطالبات ایشان بر زمین مانده است».
خزاعــی بــا تأکید بــر اینکه تمــام حرکت های 
فرهنگی و هنری در ســازمان ســینمایی در عرصه 
داخلی و خارجی باید دستاوردهای ملموسی برای 
ســینمای ایران و اهالی ســینما و مــردم و انقلاب 
داشــته باشد، گفت: «اگر احســاس شود حرکت ها 
بیشتر جنبه نمایشــی دارد، قطعا بازنگری خواهد 

شد».
رئیس سازمان سینمایی با تقدیر از زحمات همه 
مدیران در ادوار گذشــته، ادامه داد: «وزیر فرهنگ 
و ارشــاد از ما انتظارات و خواســته هایی دارند که 
می خواهند اجرا شود که سراغ آنها خواهیم رفت. 
ایشان خبرهای خوبی از دولت و اتفاقات خوب در 
ســازمان ســینمایی به من دادند. من با روشن بینی 
خوبی براســاس قول هایی که وزیر محترم فرهنگ 
و ارشــاد به من دادند، وارد سازمان سینمایی شدم 
و تنهــا درخواســتم حمایت بود کــه این حمایت 

شاخه های مختلفی دارد».
خزاعی بــا بیان اینکــه مأموریت هــای جدید 
فرهنگی دولت در حوزه ســینما توسط آقای دکتر 
اسماعیلی ابلاغ شده اســت، گفت: «این برنامه ها 
باید با کمک اهالی ســینما و رسانه شکل اجرائی 
پیدا کند که بیشــترین بخش در جهت تحقق حل 
مشــکلات اهالی ســینما و برون رفت از وضعیت 
موجود اســت. تقویــت نیــروی انســانی جدید، 
توجــه جدی به مضامین انقلاب اســلامی و دفاع 
مقــدس و دیپلماســی فرهنگی و منافــع ملی و 
فیلم های اجتماعــی و کمدی با مضامین ســالم 
و خانواده محــور قطعــا در دســتور کار ســازمان 

سینمایی خواهد بود».
وی ادامه داد: «ساختار سازمان سینمایی از بدو 
تأسیس با همت جناب آقای شمقدری شکل گرفت  
اما به طور کامل اجرائی نشد. بررسی نقاط ضعف و 
قوت طرح مدون سازمان ســینمایی در دستور کار 
قرار خواهد گرفت و در صورت فراهم شدن شرایط 
و رفع مشکلات اقتصادی به تناوب اجرائی خواهد 

شد».
خزاعی خاطرنشان کرد: «بی شک اهالی سینما 
و رسانه و مســئولان فرهنگی برای شروع تحولات 

در سینما باید صبورتر و شکیباتر برخورد کنند».

تحلیل ها و نظرات درباره رئیس جدید سازمان سینمایی
سیطره عقلانیت

بــا توجه بــه تجربیات گذشــته این نســخه را 
دریافته ام، شــکل مدیریت در دســتگاه های اجرائی 
و به ویــژه در زمینه های فرهنگــی همچون صفحه 
گرامافون می ماند که ســوزن آن را از اول می گذارند 
و تا آخر همین طور یکنواخت می چرخد و هربار این 
حرکت تکرار می شــود و این تکرار مکررات به شکل 
بیهوده ای بر فرهنگ و به خصوص در دو، ســه دهه 

اخیر در سینمای ایران سایه افکنده است!
و بایــد گفت که متأســفانه تا امروز چشــم انداز 
متفاوتی ارائه نشده و حتی زمینه های تغییرش هم تا 
الان دیده نشده! که به نظرم چاره ای ندارد جز اینکه 
باید کلا صفحــه را عوض کنند تا یک صفحه جدید 
جایگزین آن شــود؛ حتی اگر چنیــن کاری هم طول 
بکشــد و زمان بر باشد اما به دلیل کیفیت بخشی آن 
قابل دفاع اســت. چون در فضای فرهنگی - هنری 

کیفیت بر کمیت ارجحیت دارد.
اما متأسفانه به قدری ساختار سازمان سینمایی 
و در ســطح وسیع تر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
عقب مانده و ناکارآمد است که عملا جلوی بهبود هر 
مشکلی را می گیرد! با این نگاه طبعا آقای خزاعی در 
این گردبادی که حاصل انفعال عملکرد گذشــتگان 
اســت قرار گرفته انــد، نمی توان از ایشــان انتظار و 
توقع خاصی داشــت. چون ســاختار خودش را به 
مدیر تحمیل می کنــد و طبعا با تجربیاتی که در این 
سال ها کســب کرده ام، می دانم به راحتی نمی توان 
مقابل این فضا ایســتاد یا مقاومت کرد. با انبوهی از 
فیلم های در صف اکران، عدم موفقیت پلتفرم های 
نمایش فیلم، ســیطره کرونا، بی کاری ســینماگران، 
بداستقبالی مخاطبان، فروش پایین فیلم ها، دخالت 
دســتگاه های خارج از وزارت ارشاد در امور سینما، 
نظارت پیشینی در حوزه ســینما که در هیچ کدام از 
بخش ها و معاونت خود وزارت ارشاد وجود ندارد! 
و... چگونه می توان امید به بهبودی داشت؟! غلبه 
بر چنین فضایی نیاز به عقلانیت، پشــتکار و پشتوانه 
قوی سیاســی دارد کــه البته من نشــانه های آن را 
نمی بینم! بنابراین هرچند برای مدیران جدید سینما 

آرزوی موفقیت می کنم اما خیلی امیدوار نیستم!

به دادم برس رئیس!

و  بحرانی تریــن  از  یکــی  در  خزایــی»  «محمــد 
بی رونق ترین شــرایط حاکم بر ســینمای ایــران تصدی 
«سازمان سینمایی» وزارت ارشاد را عهده دار شده است. 
اگر این اِعمال مدیریت با برنامه ریزی دقیق و روشن بینانه 
و جســارت در حوزه تصمیم گیــری توأم نباشــد، دیری 
نخواهد گذشــت که تصویری منفــی و دافعه آمیز از این 
فــرد کم و بیش موفــق در مســئولیت های محوله قبلی 
نزد اهالی سینما شــکل خواهد گرفت. سوابق فرهنگی 
خزایی (دبیری چند دوره از «جشــنواره فیلم مقاومت» 
و دوره ای از جشــنواره فیلــم فجــر و تهیــه فیلم هایی 
ماننــد «جعبه موســیقی» فــرزاد موتمــن، «قلاده های 
طلا» ابوالقاســم طالبی، «پشــت پرده مه» و «امپراطور 
جهنم» پرویز شیخ طادی، «پشت دیوار سکوت» مسعود 
جعفری جوزانی و «به وقت شــام» ابراهیم حاتمی کیا) 
بیانگر دیــدگاه و ســلیقه و مبانی اعتقادی اوســت. اما 
یک ویژگی قابــل دفاعش را در همــان دوره ای که جزء 
اعضــای هیئت انتخاب «جشــنواره فیلم فجــر» بودم، 
می توانم شــهادت دهم: انضباط کاری و دخالت نکردن 
در تصمیم هــا و نقطه نظرهــای هیئــت و آزادی عمل 
قائل شــدن برای آنها. از طرفی شــناخت محمد خزاعی 
از محیط ســینمای ایران و مسائل و مشکلاتش و سلایق 
و میزان توانمندی مجموعه افــرادش و انعطاف پذیری 
او در تعاملات فرهنگی و هنــری، می تواند جبران کننده 
نــگاه تند و بدبینانه و پرســوءظن وزیر محترم ارشــاد در 

بدو ورودش به این حوزه وزارتی باشــد. در واقعیت امر، 
براساس خصوصیات فردی و شخصیتی خزایی می توان 
خوش بین بود که در این شــرایط ورشکســتگی ســینما 
به دنبال تداوم و تشدید هرازگاه ویروس کرونا و تعطیلی 
پیاپی سینماها و ریزش چشمگیر مخاطبان و روی آوردن 
تعداد قابل توجهی از عوامل مختلف سینما به تولیدات 
شبکه ســینمای خانگی با نگاهی متعادل و تفاهم آمیز 
کنــار بیایــد و اصول گرایــی و مفاهیم ارزشــی و ملّی و 
ایدئولوژیک را به شــیوه ای دافعه آمیز و جزم اندیشانه در 
حوزه استحفاظی خود تعریف و اجرائی نکند. با این افق 
دید، انتظار می رود که در چرخه مدیریت و سیاست گذاری 
ســازمان ســینمایی این اولویت بندی ها صورت گیرد: ۱_ 
احیای ســینما بــا نگاهی عقلانــی و واقع بینانه و جذب 
حداکثری مخاطب با تمهیدات مناســب و هوشــمندانه  
۲_ توجه به جذابیت و تنوع و وجود کیفی و قابلیت های 
حرفه ای در تولیدات سینمایی و تعریف درستِ بازگشت 
ســرمایه با بهادادن بیشتر به یک ســینمای کم هزینه تا 
رسیدن به وضعیتی طبیعی و تثبیت شده  ۳_ بیرون آوردن 
«بخــش خصوصــی» از رکود و تــلاش مُجدّانــه برای 
هویت مندی آن در کوتاه ترین زمان ممکن  ۴ _جهت  دهی 
درســت مخاطب با نگاهی جامعه شناسانه و منطبق با 
واقعیات عینی این دوران و برنامه ریزی سنجیده در جهت 
ارتقای ســلیقه و درک بصری او  ۵_ ایجاد رقابت سالم و 
سازنده در میان نسل های مختلف فیلم ساز و بسترسازی 
مناســب برای تداوم حیات فرهنگی هنری فیلم ســازان 
کهنه کار و خوش فکر و مســتعد و صاحب سبک و کاربلد 
و بیــرون آوردن آنهــا از انفعال و انزوا بــا ردیف بودجه 
مشــخص و ارائه فیلم نامه های مناســب و وام گرفتن از 
ادبیات داســتانی  ۶ _ توجه اساســی و خالی از هرگونه 
شــعارگرایی به اجرای «عدالت» در عرصه های فرهنگی 

هنری، به گونه ای که سینما در سبد فرهنگی اقشار مطرح 
و آسیب پذیر جامعه که طی این سال ها توانِ مالی خود را 
از دســت داده اند، جایِ دوباره داشته باشد. همچنین این 
نگرش و نظارت عادلانه از طریق «خانه ســینما» درباره 
تقسیم کار اهالی سینما (به ویژه عوامل و صنوف ضعیف 
و کم درآمــد) و نحوه حضور قاعده مندشــان در تولیدات 
سینمایی و شبکه خانگی، به شکلی صحیح صورت گیرد  
۷ _ بازنگری عمیق در سیاســت و خط مشــی و اصول و 
مبانــی کاربردی «بنیاد فارابــی» و ایجاد مدیریت کارآمد 
و حــذف مناســبات بوروکراتیک در ایــن مجموعه ها به 
شکلی که سینما بتواند نسبتی درست با جامعه معاصر 
و طبقه بندی آن داشته باشد و درعین حال وجوه تجربی 
و قابلیت های حرفه ای در امتداد هم در چرخه تولیدات 
سالانه باز تعریف شوند و مابازای عینی و موقعیت نمایشی 
پیدا کنند و در یک مخاطب شناسیِ همگون با قالب زبانی 
و اجرائی خود قرار بگیرند  ۸_ توجه همه جانبه به مقوله 
تاریخ ســینما و منابع آرشــیوی با ایجاد تحول در بافت 
سازمانی و حوزه مدیریتی و سیاست گذاری «موزه سینما» 
و «فیلمخانــه» وزارت ارشــاد  ۹_ مذاکــره و همفکری 
پیوســته با «حوزه هنری» و «ســازمان صداوسیما» برای 
تشخص هرچه بیشتر سینما و رسیدن به جایگاه واقعی 
و تثبیت شــده اش و رســیدن به این درک روشن بینانه که 
حرفه ای بودن، منافاتی با فرهنگ سازشدن ندارد. می توان 
برای اجرائی شدن این موارد پیشنهادی از نیروهای مجرب 
و دلسوز و شناخته شده جامعه سینمایی استفاده کرد و به 
مفهومی متفاوت از «اصولگرایی» در مناسبات فرهنگی 
رســید. می توان هم به ریش ما و ایــن حرف ها خندید و 
ایــن فرصت تاریخی را بــه دوری باطل و حضوری باری 
بــه هرجهت تبدیل کرد، تا یار کــه را خواهد و میلش به 

که باشد.

قطع سرمایه های مشکوک در سینما

خوشبختانه آقای محمد خزاعی در کسوت رئیس 
جدید سازمان سینمایی، از اهالی خود سینما هستند 
و سال ها در این محیط کار کرده اند که به نظر می رسد 
اتفاق امیدوارکننده ای اســت. چــون به هرصورت با 
فضای سینما آشنایی دارند و با جزئیات سینما بیگانه 
نیستند. اما از سویی دیگر، وظایف و مسئولیت خطیری 
را عهــده دار خواهند بــود و به نظر می رســد باید با 
مشکلات زیادی دست وپنجه نرم کنند. چون متأسفانه 
در این ســال ها یکی از مشکلات بزرگ سینمای ایران 
ورود پول های مشکوک  و سرمایه های بادآورده است 
که کلیت ســینمای ایران را تحت تأثیر قرار داده اند و 
باعث شــده بسیاری از ســینماگران خوب خانه نشین 
شــوند و دیگر نتوانند کار کنند. چــون آنها با اعتقاد 
قلبی در ســینمای سالم کار می کنند. اما متأسفانه در 
حقیقت از این طریق مشــکوک  دارند از ســینماگران 
سوءاســتفاده می کنند! این پول های مشکوک از مراکز 
قدرت و ثروت نامعلوم تزریق شده و مسیر سینما را به 
ناکجاآباد برده اند! و نکته مهم این است که صاحبان 
این نوع ســرمایه ها هیچ ارادت و علاقه ای به سینما 
ندارند و واقعا هم دقیقا معلوم نیســت که هدفشان 
چیست! البته برخی از ســینماگران هم در این مسیر 
افتاده و آلوده به این نوع پول های کثیف شده اند! که 
درآوردنشان از این چاه سخت شده! و در این وضعیت 
بحرانی، سینمایی که می تواند منشأ تأثیرگذاری مثبت 
بر فرهنگ و جامعه شود، مستمسک افراد جاه طلب 
و بی ریشه ای شــده که دارند ریشه هنر را می زنند! در 
همه جای دنیا پول های بی ریشه و به اصطلاح حرام 
هیچ وقت منشأ اثر نبوده و نیستند و معمولا دولت ها 
علیه ایــن نوع سیســتم اقدام اساســی می کنند. در 
این فضا مســئولیت رئیس ســازمان سینمایی خیلی 
خطیر اســت. چون باید این فضا را مدیریت و دست 
سوءاســتفاده گــران را کوتاه کند. هر چند کار بســیار 
سختی است. اما به نظر می رسد جز مبارزه با این افراد 
و ایــن نوع خط فکری راه چــاره دیگری وجود ندارد! 
مخصوصا این مشــکل بعد از شیوع کرونا بیشتر شده 
و مثلا سالی از میان ۸۰-۹۰ فیلمی که تولید می شود، 
فقط چند فیلم با ارزش و به اصطلاح در پروسه کارآمد 
و حلال ساخته شــدند که قابل دیدن هستند و اصلا 
می توان نام «فیلم» را بر آنها نهاد. به هرصورت برای 
رفع این معضل باید هر چه سریع تر اقدام اساسی کرد، 
چون عملا سینمای ایران به ورطه ورشکستگی افتاده 
و دیگر نمی توان به آن عنوان «سینما» نهاد! به همین  
دلیل شخصا از رئیس ســازمان سینمایی می خواهم 
کــه به این فضــا ورود کننــد و دســت اخلالگران  و 

بی ریشه ها را قطع کند.

به صنوف سینمایی سر بزنید!

در شــرایط فعلی و با توجه به ناملایماتی که در 
حوزه ســینما وجود دارد، باید اهالی این هنر صنعت 
ایشان را در اداره هرچه بهتر امور کمک کنند. پیوند و 
اتصالی که می تواند میان سینما و تلویزیون با حضور 
مدیر جدید ســازمان صداوســیما آقای پیمان جبلی 
ایجاد شــود، از مأموریت های مهــم محمد خزاعی 
به شــمار می آید که همکاری و پیوند این دو رسانه با 
توجه به سبقه محمد خزاعی و نرمش ایشان در این 
حوزه همچنین همراهی و مســاعدت تهیه کنندگان 
قابل دســترس خواهد بود. با این مســاعدت می توان 
بحــران کرونا را بهتر و راحت تر پشت ســر گذاشــت. 
حضور آقای جبلی نشان از این دارد که ارتباط سینما و 
تلویزیون نسبت به گذشته بهتر و عمیق تر خواهد شد. 
چه در حوزه تولیدات مشــترک و چه در همکاری ها 
میان این دو رسانه می توان افق روشنی را شاهد بود.

در رسیدن به این چشم انداز روشن، تهیه کنندگان 
به عنوان مســئولان و صاحبان آثــار و کارگردانان به 
عنوان تولیدکنندگان می توانند کمک شــایانی داشته 
باشــند. بهتر اســت  محمد خزاعی در جهت روند رو 
به رشد سینما، شوراهای دست وپاگیر را حذف کرده و 
برای کم کردن جشنواره ها و اعتباربخشی به جشنواره 
ملی تــلاش کند و تحــت تأثیر افــراد و توصیه های 
ذی نفعان قــرار نگیرد. خزاعی تــلاش برای کوچک 
و چابک سازی معاونت ســینمایی را در اولویت قرار 
دهد، برگزاری تعدد جشنواره ها هیچ کمکی به سینما 
نمی کند و تنها این معاونت را فربه تر می کند. دو یا سه 
جشــنواره مؤثر می تواند در جهت رشد سینما موفق 
باشد. جشنواره هایی که می تواند در بخش خصوصی 
برگزار شــود، بهتر است واسپاری شــود. دولت نباید 
در همــه زمینه ها دخالــت کند و جشــنواره ملی و 
بین المللی را به یک جشــنواره تبدیل کند. جداسازی 
این جشــنواره ها نه تنها اعتباری برای جشنواره کسب 
نمی کنــد بلکه هزینــه گزافی را بــرای دولت ایجاد 
می کند. این افتخار ملــی را دو پاره کردند که اعتباری 
هم کسب نشــد. جشــنواره های مرتبط می تواند در 
بخش های جنبی جشــنواره فیلم فجر قرار گیرد که 
پیش تر هم همین روند را شاهد بودیم. اگر قرار است 
جداگانــه جشــنواره برگزار شــود، بخش خصوصی 
عهده دار برگزاری جشنواره باشد. استفاده از نخبگان 
در شــوراهای وزارت ارشــاد، همچنین اســتفاده از 
اعضای صنوف در جایگاه خود در شوراها از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت. مردمی بودن تنها در شعار 
نیست؛ در عمل و رفتار است. ما هنوز بعد از مرحوم 
سیف االله داد معاون سینمایی نداشتیم که به صنوف 
سرکشی کند و از روند فعالیت آنها مطلع شود. به طور 
نمونه یــک روز آقای داد از خیابان شــهید کلانتری، 
محل اتحادیه تهیه کنندگان عبور می کرد، وقتی چراغ 
روشن طبقه چهارم را دید، زنگ زد و وارد جلسه شد. 
گفت جلسه را ادامه دهید، ایشان به عنوان مستمع در 
جلســه نشست و بعد در جلسه وارد بحث هایی شد.  
من بشخصه به تمام معاونین سینمایی پیشنهاد دادم 
که به صنوف ســر بزنند؛ به جز یــک معاون هیچ یک 
به صورت سرزده به صنوف مراجعه نکردند. امروز که 
محمد خزاعی از دل سینما وارد این حوزه شده است، 
افرادی که متخصص در این حوزه نیستند، بی کسوتان 
و بی برنامه ها را از اطرافش دور کند تا بتواند در دوران 
فعالیت موفــق عمل کند. آرزوی ســلامت و توفیق 

برای ایشان دارم.

همیشــه رســم بر این بوده که با تغییر دولت ها و روی کارآمدن وزرای جدید، 
رؤسای سازمان ســینمایی هم تغییر می کنند. برخلاف کشــورهای پیشرفته که 
مدیران نهادهای کلیدی فرهنگی- هنری مثل رؤسای موزه های بزرگ، نهادهای 
سینمایی و هنری به دور از تغییر دولت ها بنا بر تخصص خود همچنان به فعالیت 
هنری خود ادامــه می دهند، در ایــران از بزرگ ترین پســت ها تا کوچک ترین 
سمت ها که بعضا حوزه خدماتی را در بر می گیرد، تغییر می کنند! شاید هم دلیل 
اصلی آن دولتی بودن فرهنگ و هنر اســت که امر مدیریت را چنین دستخوش 
تحولات کرده اســت... به هر جهت با اســتقرار حجت الاســلام رئیسی در نهاد 
ریاســت جمهوری و حضور محمد اسماعیلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
محمد خزاعی به عنوان رئیس سازمان سینمایی معرفی شد. در پی این انتصاب، 

تحلیل و نظر برخی از سینماگران را جویا شدیم که می خوانید:

 فرانک آرتا

 سیدضیا هاشمى
 تهیه کننده  و رئیس جامعه
  صنفى تهیه کنندگان سینما

 علیرضا رئیسیان
 کارگردان

   و تهیه کننده سینما

 جواد طوسى

 منصور لشکرى قوچانى
 تهیه کننده سینما

همچون گذشته!

به نظرم سیاســت فرهنگی ما عین سیاســت 
خارجی ماســت. همان گونه که سیاست خارجی 
مــا در وزارت امــور خارجــه تعیین نمی شــود، 
سیاســت فرهنگی مــا هــم در وزارت فرهنگ  و 
ارشاد اسلامی شــکل نمی گیرد. یا حتی سیاست 
فرهنگی مان در صداوســیما، حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اســلامی و یا هر جای دیگری هم شکل 
نمی گیرد. در حقیقت سیاست های کلی فرهنگی 
به مثابه بســته هایی از پیش تعیین شــده هستند 
کــه در جــای دیگری تبییــن می شــوند. بنابراین 
آقای محمــد خزاعی یا دوســتان دیگر در قامت 
مدیران ســینمایی مجری آن سیاســت ها هستند 

و تنها ســلیقه های شــخصی متناسب با دوری یا 
نزدیکی از سیاســت های کلی، ممکن است بیشتر 
در حوزه مدیریت ســینمایی محل اعتنا باشــند یا 
اینکــه در حــوزه چگونگی اجرای سیاســت های 
کلی ممکن اســت تفاوت هایی دیده شــود. پس 
شکل خاصی وجود ندارد که دوستان از خودشان 
ابداع کرده باشــند کــه مأموریت شــان مبتنی بر 

آسیب شناسی های موجود شکل گرفته باشد!
بلکه الگــوی اولیه ای وجود دارد و دوســتان 
مبتنی بر ســلیقه شــخصی خــود آن را اجرائی 
می کننــد. کمــا اینکه آقــای خزاعی در جلســه 
دنبال کننــده  کــه  کردنــد  اعــلام  معارفه شــان 
سیاســت های گام دوم انقلاب هســتند. بنابراین 
ســینمایی  ســازمان  جدیــد  رئیــس  ورود  بــا 
سیاســت گذاری جدیــدی اتفــاق نیفتــاده  بلکه 
ســاختار ها همچون گذشته هســتند و فقط نوع 
مدیریت هــا در شــکل پیاده کردن سیاســت های 
کلی می تواند در چارچوب ســلایق شخصی افراد 

پیاده سازی و علنی شود.

 فرهاد توحیدى
 فیلم نامه نویس


